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Common Proverbs in Persian and Syrian
Soheil Yari Goldareh

Abstract: Through research on contemporary proverbs in Arab 
countries, we discover significant similarities between them and 
Persian proverbs. Sometimes, the degree of similarity of proverbs 
from certain countries with Persian proverbs is higher than oth-
ers, to the extent that a dissertation can be written on this topic. 
One of these countries is Syria, where an investigation into its 
proverbs reveals numerous commonalities with Persian proverbs. 
This article explores some of these shared proverbs.
Keywords: Persian Proverbs, Arabic Proverbs, Common Prov-
erbs, Syrian Proverbs.

متوجه  عربی،  کشورهای  معاصر  امثال  در  تحقیق  با  چکیده: 
شباهت های فراوانی میان آن ها و امثال فارسی می شویم. گاهی 
میزان همانندیِ مثل های برخی از این کشورها با امثال فارسی، 
از دیگر کشورهاست؛  به گونه ای که می توان رساله ای در  بیشتر 
این باره نگاشت. یکی از این کشورها، سوریه است که با تحقیق 
برخورد  فارسی  با  بسیاری  مشترک  مثل های  به  آن،  امثال  در 
می کنیم. در این مقاله به واکاوی شماری از این امثال همسان 

پرداخته شده است.
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با تحقیق در امثال معاصر کشورهای عربی، متوجه شباهت های فراوانی میان آن ها و امثال فارسی 

می شـویم. گاهی میزان همانندیِ مثل های برخی از این کشـورها با امثال فارسـی، بیشـتر از دیگر 

کشورهاست؛  به گونه ای که می توان رساله ای در این باره نگاشت. یکی از این کشورها، سوریه است. 

نگارنـده با بررسـی بعضی مثل نامه های سـوری، متوجه شـباهت های فراوانی میـان امثال آنان با 

فارسی شد. در این جا به مثل هایی اشاره می شود که نویسنده پس از بررسی شماری از کتب امثال 

کشورهای عربی، فقط در مثل نامه های سوری دیده است:

1
آدم خوش حساب/معامله شریک مال مردم است. )ذوالفقاری، 1389: ج196/1(.

در عربی:
من أخد و عطا شارک الناس بأموالها )مبیّض، 1407: 296(: خوش حساب شریک مال مردم است.

2
آدم کوتوله نصف قدش زیر زمین اسـت. || آدم کوتاه قد آن قدر که روی زمین اسـت، دو آن قدر 

زیر زمین است. )ذوالفقاری، 1389: ج202/1(.

در عربی:
القصیر نصّو فوق الأرض و نصّو تحت الارض )قوشاقجی، 1984: 475(: آدم کوتاه قد، نصف قدش 

روی زمین و نیم دیگرش زیر زمین است.

3
آهنین دل. )دلاور(. )دهخدا، 1377: ج258/1(.

در عربی:
ألب متل الحَدید )أباظه، 2008: 49(: آهنین دل.

4
گر بگوید: »ماست سفید است«، باورم نمی شود.  گر بگوید: »شیر سفید است«، باور مکن. || ا ا

گر گفتند: »پلاس سیاهه«، باور نکن  گر بگویی: »ماسـت سـفید اسـت«، باور نمی کنم. || ا || ا

)ذوالفقاری، 1389: ج351/1، 385 (.

در عربی:
قو )قوشـاقجی، 1984: 282(: اگر گفت: »شـیر سـفید است«، باور  بن أبیض«، لا تصدِّ

َّ
إن قال لک: »الل

مکن.
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۵
امروز نقد، فردا نسیه. )دهخدا، 1383: ج284/1(. 

در عربی:
الیوم نَقدی و بُکرَه دَین )قوشاقجی، 1984: 595(: امروز نقد و فردا نسیه. 

6
انسان با گپ بسته می شود، چهارپای با ریسمان. )ذوالفقاری، 1389: ج406/1(.

در عربی:
الإنسان بیربط من لسانه و الحیوان بیربط من رسنه )مبیّض، 1407: 15(/الحیوان بنرِبِط من رَسَنو 

و الانسان من لسانو )قوشاقجی، 1984: 519(: انسان با زبان بسته می شود، و چهارپا با ریسمان.

۷
ع( آن را ببُرد،  ع بریده باشـد، درد نمی کند. || انگشـتی که قاضی )حاکم شر انگشـتی را که شـر

خون ندارد. دسـتی که حاکم ببُرد، خون درنمی آید. || دسـتی که حاکم )سلطان، قانان، قاضی، 

حکیم( ببُرد، خون )دیه، دوا، قصاص( ندارد. )ذوالفقاری، 1389: ج413/1، 1013(.

در عربی:
ع ما بتوجع/الید التی تقطها الشـریعه ما تِجَع )قوشـاقجی، 1984:  ـر

َّ
ـی بتِنقطع بالش

ّ
إصبَعـة الل

261(: انگشتی را که شرع بریده باشد، درد نمی کند.

8
بچّه تا نگرید مادر شـیر ندهد. || بچّه تا نگرید پسـتان در دهانش نمی  گذارند. || بچّه تا گریه 

گر گریه نکند، پسـتان به او نمی دهند. || تـا بچّه گریه نکند،  نکنـد، شـیر نمی خـورد. || بچّـه ا

پستان به دهانش نمی گذارند. || تا بچّه گریه نکند، مادر او را شیر نمی دهد. || تا بچّه نگرید، 

مادرش پسـتان بـه دهانش نمی گـذارد. )ذوالفقـاری، 1389: ج484/1، 485، 667(. || تا نگرید 

بَن؟![مولوی]. )دهخدا، 1383: ج539/1(.
َ
طفل کی نوشد ل

در عربی:
إذا ما بکی الولد امّه ما بترَضعُه )الأسود، 2007: 203(/الولد إذا ما بکی أمه ما بترضعه )مبیّض، 1407: 

د إزا ما بکی ما بترَضعو أمّو )أباظه، 2008: 283(: تا بچّه نگرید، مادرش شیر به او نمی دهد.
َ
325(/الوَل

9
برای همسـایه  ات خیر بخواه تا به سـرت خیر بیاید. || برای همسـایه  ات خوبی بخواه تا با خوبی 
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روبه رو شوی )ذوالفقاری، 1389: ج509/1(.

در عربی:
اطلب الخیر لجارک بتلاقیه بدیارک )مبیّض، 1407: 40(: برای همسـایه ات خوبی بخواه تا با خوبی 

روبه رو شوی.

10
به سـگ گفتند: »روزی چند تا سـنگ می خوری؟« گفت: »تا چند تا حروم زاده به من برسـه«. || 

به سگ گفتند: »روزی چه قدر کتک می  خوری؟« گفت: »موقوف است به اندازۀ کرامت ولد زنا«. 

)ذوالفقاری، 1389: ج576/1(.

در عربی:
قالـوا للکلـب: »کم حَجَر تاکل بالیوم؟« قال: »بقدّ ما بشـوف زِعران« )قوشـاقجی، 1984: 504(: به 

سگ گفتند: »روزی چند تا سنگ می خوری؟« گفت: »به قدری که آدم فرومایه و بی شرف می بینم«.

11
به شـتر گفتند: »چه کار می کنی؟« گفت: »ابریشـم می بافم«، گفتند: »از دست و پایت می آید!«. 

|| به شتر گفتند: »چه کاره ای؟« گفت: »علاقه بندم«. گفتند: »آره، از دست و پنجۀ نرم و نازکت 

پیداست!«. )ذوالفقاری، 1389: ج578/1(.

 در عربی:
و کارَک؟« قال لهن: »حریراتی« قالوا: »مبیّن علی إبدیک النّاعمه« )قوشاقجی، 

ّ
قالوا للجمل: »إش

1984: 628(: به شـتر گفتند: »چه کار می کنی؟« گفت: »ابریشـم می بافم«. گفتند: »دست و پنجۀ 

نرم و نازکت پیداست.« 

12
به عقرب گفتند: »چرا نیش می زنی؟« گفت: »عادتم است« )ذوالفقاری، 1389: ج581/1(. || نيشِ 

عقرب‏ نه از رهِ كين است‏ / اقتضای طبيعتش اين است [سعدی]. )دهخدا، 1383: ج1105/3(.

در عربی:
قالوا للعقرب: »لیش تمشی و بتضرب بدَنَبَک؟« قال: »الأذی طبع« )قوشاقجی، 1984: 614(: به 

کژدم گفتند: »چرا نیش می زنی« گفت: »سرشتم چنین است!«.

13
بـه کلاغ گفتنـد: »برو پرنده ای زیبا بیـاور«. رفت بچّه اش را آورد|| به کلاغ گفتند: »زیباترین بچّۀ 
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دنیا کیست؟« گفت: »بچّۀ خودم«. )ذوالفقاری، 1389: ج1446/1(.

در عربی:
قالـوا للقـاق: »جیب أحسـن الطیـور«، راح جاب ابنـو )قوشـاقجی، 1984: 462(: بـه کلاغ گفتند: 

»زیباترین پرنده را بیاور«. رفت بچّه اش را آورد! 

14
پـا روی دُم سـگ نگـذار تا گاز نگیرد. || تا پا روی دم سـگ نگـذاری، گاز نمی گیرد. || تا پای بر دم 

سگ ننهند، نگزد. )ذوالفقاری، 1389: ج618/1، 670(.

در عربی:
ک )قوشاقجی، 1984: 505(: پا روی دم سگ نگذار تا گازت نگیرد.

ّ
لا تدوس علی دَنَب الکلب ما بِعض

1۵
خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکند. )ذوالفقاری، 1389: ج878/1(.

در عربی:
الله لا یذلّ عزیز )قوشاقجی، 1984: 389(: خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکند.

16
خیر همسایه ات را بخواه تا خود خیر ببینی. || خیرخواه همسایه باش تا خیر و خوشی به سرت 

بیاید. )ذوالفقاری، 1389: ج938/1(.

در عربی:
رید الخیر لجارَک بتلاقیه بدارَک )الأسود، 2007: 96(: خیر همسایه  ات را بخواه تا خیر به خانه ات بیاید.

1۷
دختر به مادرش/مادر می رود. || دختر به مادرش شبیه است. )ذوالفقاری، 1389: ج949/1(.

در عربی:
بتطلع البنت لأمها )مبیّض، 1407: 42(: دختر به مادرش می رود.

18
دنیا پیش چشمش تاریک شد. )ذوالفقاری، 1389: ج1033/1(.

در عربی: 
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ت الدّنیِه بعینو )أباظه، 2008: 41(: دنیا پیش چشمش تاریک شد. اسوَدِّ

19
سنگ دل/سنگین دل. )دهخدا، 1377: ج13803/9، 13812(.

در عربی:
ألب متل الحَجَر )أباظه، 2008: 49(: سنگ دل.

20
شتر را با بارش می بلعد )می برد(. )ذوالفقاری، 1389: ج1246/1(.

در عربی:
بلع الجمل و الجمّال)قوشاقجی، 1984: 116(: شتر را با شتربان فروبلعید. 

21
شتر که برقصد، پالیز را خراب می کند. )ذوالفقاری، 1389: ج1248/1(.

در عربی:
شت.

ُ
قام الجمل تَ یرقص قتَل سبعة أنفس)قوشاقجی، 1984: 116(: شتر خواست برقصد، هفت تن را ک

22
شکم را بگیری مشتی است، ولش کنی دشتی است. || شکم را پهش کنی دشته )سفره(، جمعش 

کنی مشته. || شکم را سُر بدهی دشتی، جمعش کنی دستی۱. )ذوالفقاری، 1389: ج1260/1(.

در عربی: 
یتها حِصیر)قوشاقجی، 1984: 137(: شکم را بگیری، مشتی است  ِ

ّ
ک

َ
البَطِن إذا طُوَیتُها مصیر و إذا ف

و اگر رها کنی، فرشی است. 

23
غلط مشـهور به از صحیح نامشـهور )دهخدا، 1383: ج1126/2(. اسـتاد دهخدا در ذیل این مثل 

رَد نتواند بود. )همان( نوشته است: اين مثل خالى از اغراقى نيست و در همه جا مُطَّ

در عربی:
الخطأ المشـهور خیر من الصواب المهجور )قوشـاقجی، 1984: 177(: غلط مشهور بهتر از صحیح 

1- فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ج1260/1
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نامشهور است.

24
کبک سـرش را زیر برف می کند، به گمانش کسـی او را نمی بیند. || مثل کبک سـرش را زیر برف 

کرده، به خیالش کسی او را نمی بیند. )ذوالفقاری، 1389: ج1413/1، 1629(.

در عربی:
مثـل النعامـة بتدفن راسـها بالتـراب و بتقول: »مـا حدا شـافنی« )مبیّـض، 1407: 295(: مانند 

شترمرغ سرش را زیر خاک می کند و می گوید: »کسی مرا نمی بیند!«.

2۵
گربه که پیر شد، بازیچۀ موش می شود. )ذوالفقاری، 1389: ج1497/2(.

در عربی:
لمـا بکبـر القـطّ بصیر دَنبو مَلعَبیـه للفیران )قوشـاقجی، 1984: 476(: گربه که پیر شـود، دُمش 

بازیچۀ موشان می شود.

26
گفتند: »پدرت چرا از گرسنگی مرد؟« گفت: »مگر بود که نخورد؟«. || به کسی گفتند: »پدرت از 

گشنگی مرد« گفت: »داشت که نخورد؟«. )ذوالفقاری، 1389: ج586/1، ج1520/2(.

در عربی:

قالوا: »لیش أبوک مات من جوعو؟« قال: »حصل لو شـیء و ما أکل« )قوشـاقجی، 1984: 742(: 

گفتند: »پدرت چرا پدرت از گرسنگی مرد؟« گفت: »مگر چیزی بود و نخورد؟« 

2۷
گوسـفندى در جَسـتن از جو زيرِ دُنبه‏اش ظاهر شـد. بز بخنديد و گفت: »ديدم«. گوسفند گفت: 

»سال به دوازده ماه، ما ديديم. يك بار هم تو ببين!« )دهخدا، 1383: ج938/2(. 

در عربی:
الغنَمه رکضت قالت لها العنزه: إنکشـفِت لیّتِک! قالت: إنتِ طول عمرِک مکشـوفه )قوشاقجی، 

1984: 440(: گوسـفندی جَسـت و بز به او گفت: »زیر دنبه ات نمایان شـد!« گوسفند گفت: »مالِ تو 

همیشه نمایان است!«.

28
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ماه زیر ابر پنهان نمی مانَد. || هیچ گندمی زیر کلوخی نمی ماند. )ذوالفقاری، 1389: ج1590/2، 1958(.

در عربی:
حشیشِه ما تبقی تحت حجَر )قوشاقجی، 1984: 685(: گیاه زیر سنگ نمی ماند. 

29
مثل‏ بازار شام. || مثل بنگه لولى. )اسباب و ادواتى آشفته و دَرهم(. )دهخدا، 1383: ج1406/3(.

در عربی:
مثل سـوق الأحد/الجمعه )قوشـاقجی، 1984: 250(: مثل  یک شـنبه /جمعه بازار. )سـوق الأحد و 

سوق الجمعه، نام دو بازار فروش گوسفند در دمشق است.(

30
مثل طبل توخالی. || مثل طبل میان تهی. )ذوالفقاری، 1389: ج1625/2(.

در عربی:
مثل الطبل الأجوف )مبیّض، 1407: 183(: مانند طبل میان تهی. 

31
مرگ پیر و جوان نمی شناسد )ندارد(. || مرگ که آمد، پیر و جوان سرش نمی شود. )ذوالفقاری، 

1389: ج1674/2، 1675(.

در عربی: 
الموت ما بیعرف کبیر و لا صغیر )مبیّض، 1407: 288(: مرگ پیر و جوان نمی شناسد.

32
مرگ غنی و فقیر )دارا و ندار( نمی شناسد )سرش نمی شود(. )ذوالفقاری، 1389: ج1676/2(.

در عربی:
الموت ما بیعرف... لا غنی و لا فقیر )مبیّض، 1407: 288(: مرگ دارا و ندار نمی شناسد.

33
مـرگ فقرا و عیب اغنیا بی صداسـت. || مرگ فقرا و ننگ اغنیـا صدا ندارد2. )ذوالفقاری، 1389: 

ج1676/2(.

2- فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی، ج1676/2
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در عربی:
مَوت الفقیر و رذائل الاغنیاء مخفیّه )قوشاقجی، 1984: 550(: مرگ تنگدست و ننگ های توانگران 

پوشیده است.

34
نه مَشـکی دریده، نه روغنی/دوغی ریخته. || نه مَشـک ترکیده، نه روغن ریخته. )ذوالفقاری، 

1389: ج1813/2(.

در عربی:
ق )قوشاقجی، 1984: 351(: نه مشک 

َ
بن/لاَ راف انخرَق و لا زیت اندَل

َّ
 الضرف و لا سال الل

ّ
لا انشق

دریده، نه روغنی/دوغی ریخته.

3۵
هرکس خر را پشت ِبام برده، خودش هم پایین می آورد. )ذوالفقاری، 1389: ج1882/2(.

در عربی:
ه 

ُ
عَ الحمار عَ المادنِه بینَزل

َ
ی طال

ّ
لو )قوشاقجی، 1984: 105(/هل

ّ
ی بِطیلِع الجحش عَ المادِنه بِنز

ّ
هَل

)الأسود، 2007: 178(: هرکه خر را بالای مناره می برد، خودش هم پایین می آورد. 

36
همسایه به آدم از قوم و خویش نزدیک تر است. )ذوالفقاری، 1389: ج1931/2(.

در عربی:
الجیران أقرب من الأهل )قوشاقجی، 1984: 103(: همسایه از خویش نزدیک تر است.

منابع
ى، دمشق: آفاق معرفة متجدّدة. 

َ
ول

ُ
بعة الأ امیّة. الطَّ

ّ
- أباظه، نزار. )2008(. الأمثال الش

عبی. 
ّ

راث الش انیة، دمشق: مکتبة التُّ
ّ
امیّة. الطّبعة الث

ّ
عبیّة الش

ّ
- الأسود، نزار. )2007(. الأمثال الش

م. چاپ دوازدهم، تهران: امیرکبیر.
َ

- دهخدا، علی اکبر. )1383(. امثال و حِك

-ـــــــــــــــــ. )1377(. لغت نامه. زیر نظر محمّد معین و سیّدجعفر شهیدی، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

- ذوالفقاری، حسن. )1389(. فرهنگ بزرگ ضرب المثل های فارسی. 2ج، چاپ دوم، تهران: معین. 

انیة، حلب: مطبعة الإحسان. 
ّ
بیّة و أمثال ماردین. الطّبعة الث

َ
عبیّة الحَل

ّ
- قوشاقجی، الأب یوسف. )1984(. الأمثال الش

قافة. 
ّ
ی، دوحة: دار الث

َ
ول

ُ
بعة الأ عبیّة فِی الدّیارِ الشامیّة. الطَّ

ّ
م و الأمثال الش

َ
- مبیّض، محمّد سعید. )1987/1407(. الحِک




